
المجدد الذي یحفظ الدین من التحریف ([438]): 
فـــرد تجـــدیدکننده ای کھ دیـــن را از تحـــریـــف بـــاز 

مي دارد([439]) 
  

وحـتى یجـدد شـخص الـدیـن ویـعید الـحق فـیھ إلـى مـواضـعھ ویـدفـع عـنھ التحـریـف لابـد 
أنْ یـكون مـتصلاً بـاU، حـتى یـعرّفـھ الله مـواضـع الـتصحیح والتجـدیـد، وإلا فـھو محـرف 

كغیره من المحرفین للدین لا أكثر. 
بـرای این که فـردی دین را تجـدید نـماید و حـق دین را بـه جـایگاهـش بـاز گـردانـد و 
تحـریف را از آن بـرطـرف نـماید، بـاید بـه خـداونـد مـتصل بـاشـد تـا خـداونـد بـه او، 
جـایگاه هـای تصحیح و تجـدید را بـفهمانـد؛ وگـرنـه او تحـریف کننده ای اسـت مـانـند 

دیگر تحریف کنندگان دین، نه بیشتر. 
  

ومـن الأحـادیـث الـصحیحة الـمشھورة عـند الـسنة مـا یـرویـھ أبـو ھـریـرة عَـنْ رَسُـولِ 
اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنھ قال: 

از جـمله ی احـادیث مـشهور نـزد اهـل سـنت، روایتی اسـت که ابـوهـریره از رسـول الـله 
صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمود: 

  
دُ لھا دینھَا» ([440]).  ةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من یجُدِّ «إنَّ اللهَ یبعثُ لھذه الأمَّ

(خـداونـد بـرای این امـت در سـر هـر صـد سـالی، فـردی را می فـرسـتد که دینش را 
تجدید نماید).([441]) 

  
  

ـةٍ رَسُـولٌ فَـإِذا  مَّ
ُ
[438]. روي فـي تفسـیر الـعیاشـي: (عـن جـابـر عـن أبـي جـعفر )عـلیه السـلام( قـال سـألـته عـن تفسـیر هـذه الآیـة: "لِـکُلِّ أ

جـاءَ رَسُـولُـهُمْ قُـضِيَ بَـیْنَهُمْ بِـالْقِسْـطِ وَ هُـمْ لا یُـظْلَمُونَ" قـال: تفسـیرهـا بـالـباطـن أن لـکل قـرن مـن هـذه الأمـة رسـولاً مـن آل محـمد 
یخـرج إلـی الـقرن الـذي هـو إلـیهم رسـول، وهـم الأولـیاء وهـم الـرسـل، وأمـا قـولـه: "فَـإِذا جـاءَ رَسُـولُـهُمْ قُـضِيَ بَـیْنَهُمْ بِـالْقِسْـطِ" قـال: مـعناه 

إن الرسل یقضون بالقسط وهم لا یظلمون کما قال الله). 



[439]. در تفسیر عیاشی روایت شـده اسـت که جـابـر گـوید: از امـام بـاقـر(ع) در مـورد تفسیر این آیه: ﴿(و هـر امتی را 
فـرسـتاده ای اسـت. پـس چـون فـرسـتاده شـان بیاید، میان شـان بـه عـدالـت داوری شـود و بـر آنـان سـتم نـرود» (یونـس، ۴۷). 
پـرسیدم. ایشان فـرمـود: تفسیر بـاطنی آن این اسـت که هـر قـرنی از این امـت، فـرسـتاده ای از آل محـمد دارد که بـه سـوی 
مـردم آن قـرن فـرسـتاده شـده  اسـت. آنـان اولیاء هسـتند و آنـان فـرسـتادگـان هسـتند. امـا سـخن خـداونـد: ﴿(پـس چـون 
فـرسـتاده شـان بیاید، میان شـان بـه عـدالـت داوری شـود» مـعنای آن این اسـت که فـرسـتادگـان بـا عـدل قـضاوت می کنند و 

همان طور که خداوند فرمود، ستم نمی کنند. 
[440]. سـنن أبـي داود: ج2 ص311؛ المسـتدرك - الـحاکـم: ج4 ص522؛ المعجـم الأوسـط - الـطبرانـي: ج6 ص324؛ الـجامـع 
الـصغیر - السـیوطـي: ج1 ص282 بـرقـم 1845؛ کـنز الـعمال - الـمتقي الـهندي: ج12 ص193 بـرقـم 34623؛ کـشف الـخفاء - 
العجـلونـي: ج1 ص243 بـرقـم 740، وقـال عـنه: "رواه أبـو داود عـن أبـي هـریـرة عـن رسـول الـله صـلی الـله عـلیه وسـلم، وأخـرجـه 
الـطبرانـي فـي الأوسـط عـنه أیـضاً بـسند رجـالـه ثـقات، وأخـرجـه الـحاکـم مـن حـدیـث ابـن وهـب وصـححه، وقـد اعـتمد الأئـمة هـذا 
الحـدیـث"؛ الـمقاصـد الـحسنة - الـسخاوي، تـصحیح وتـعلیق عـبد الـله محـمد الـصدیـق، دار الـکتب الـعلمیة - بـیروت - لـبنان، ط1، 
1979م، ص121 - 122 بـرقـم 238، وقـال عـنه: "وقـد أخـرجـه الـطبرانـي فـي الأوسـط کـالأول وسـنده صـحیح، ورجـالـه کـلهم ثـقات"؛ 
مـختصر الـمقاصـد - الـزرقـانـي، تـحقیق محـمد بـن لـطفي الـصباغ، بـیروت، ط4، الـمکتب الإسـلامـي، 1989م، ص87 بـرقـم 215، 
وقـال عـنه: "صـحیح"؛ السـلسلة الـصحیحة - الألـبانـي: ج2 ص148 بـرقـم 599، وقـال عـنه: "والـسند صـحیح؛ رجـالـه ثـقات رجـال 

مسلم". 

.[441] سـنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۱۱؛ مسـتدرک، حـاکم: ج ۴، ص ۵۵۲؛ معجـم الاوسـط، طـبرانی، ج ۶، ص ۳۲۴؛ 
جـامـع الصغیر، سیوطی، ج ص ۲۸۲، ح ۱۸۴۵؛ کنزالـعمال، متقی هـندی، ج۱۲، ص ۱۹۳، ح ۳۴۶۲۳؛ کشف الـخفا، 

عجـلونی، ج ۱ ص ۲۴۳، ح ۷۴۰ و در مـورد آن می گـوید: «ابـوداود آن را از ابـوهـریره از رسـول الـله صلی الـله علیه و سـلم 
روایت کرده اسـت و طـبرانی آن را از او بـا سـندش از ثـقه هـا آورده اسـت و حـاکم آن را از حـدیث ابـن وهـب آورده اسـت و 
آن را تصحیح کرده اسـت و امـامـان بـه این حـدیث اعـتماد کردنـد». مـقاصـد الـحسنه، سـخاوی، تصحیح و تعلیق عـبدالـله 
محـمد صـدیق، دارالکتب العلمیه، بیروت، لـبنان، ط ۱، ۱۹۷۹م، ص ۱۲۱ تـا ۱۲۲، ح ۲۳۸ و در مـورد آن می گـوید: 
«طــبرانی آن را در اوســط مــانــند اولی آورده اســت و ســندش صحیح اســت و هــمه ی رجــالــش ثــقه هســتند». 
مـختصرالـمقاصـد، زرقـانی، تحقیق محـمد بـن لطفی صـباغ، بیروت، ط ۴، مکتب اسـلامی، ۱۹۸۹م، ص ۸۷، ح ۲۱۵ و 
در مـورد آن می گـوید: «صحیح اسـت». سـلسلة الصحیحة، آلـبانی،  ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۵۹۹ و در مـورد آن گـفته اسـت: 

«سندش صحیح است و رجالش ثقه هستند و رجال مسلم هستند».


